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  شناسي و تصحيح متون كهن در نسخه "تنميق"واكاوي اصطلاح 
  قرن هشتم و نهم هجرياز   نويس بر اساس انجامة هفده دست

  *مجتبي مجرد

  چكيده
اي از اصـطلاحات   يكي از عناصر مهم در تصحيح متون كهن، شناخت و فهم دقيـق پـاره  

هاي مـورد اسـتفادة    تواند مصحح را در سنجش اعتبار دستنويس شناسي است كه مي نسخه
ن در انجامـة  كوشيم يكي از اصطلاحاتي را كه كاتبا خود ياري رساند. ما در اين نوشتار مي

انـد، واكـاوي كنـيم.     برده هاي فارسي و عربي، براي بيان كيفيت كتابت به كار مي دستنويس
ايـم و در   را از لحاظ تاريخي و كاربردي بررسي كـرده  "تنميق"بدين منظور، نخست واژة 

ادامه كاركردهاي معنايي آن در متون گوناگون عربي و فارسي تا پايان قـرن نهـم هجـري    
هاي هشتم و نهـم   ه است. سپس با در نظر گرفتن هفده دستنويس مربوط به قرنتبيين شد

ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اسـت.   هجري، كاربرد خاص اين اصطلاح در اين قرن
دهد كه كاتبان دست كم در دو مورد خاص، اصـطلاح تنميـق را در    اين پژوهش نشان مي

شناسيك و  هاي زيبايي ست براي نشان دادن ويژگياند: نخ برده انجامة دستنويس به كار مي
عنــه و يــا ديگــر  دوم بــراي اثبــات مقابلــه و تصــحيح دســتنويس خــود بــا اصــل منقــول

هاي موجود از متن. از همين رو، مصححان بايد در تصـحيح متـون بـه انجامـة      دستنويس
را ايـن  ها آمده، توجه بيشـتري نشـان دهنـد، زي ـ    هايي كه اصطلاح تنميق در آن دستنويس
  ها از حيث صحت و سلامت، دست كم مورد تاييد خود كاتب بوده است. دستنويس
  نويس، انجامه، تنميق، تصحيح متن. دست ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
هـا، خـط،    در يك نگاه كلي هر دستنويسي از حيث مواد (جلد، كاغـذ، مركـب و...)، آرايـه   

ديگر قابل بررسي و ارزيابي است. در اين ميـان،  ها مشخصة  ها و ده ها، نگاره علايم و نشانه
ها، اهميتي ويژه دارد. انجامه، شناسنامة دستنويس است، زيـرا از طريـق آن    انجامة دستنويس
توان زمان و مكان كتابت، هويـت   اند) مي هايي كه به طور مفصل نوشته شده (البته در انجامه

گري را دريافت. از جمله نكاتي كه از كتاب،مولف و كاتب، نوع كتابت و اطلاعات مفيد دي
توان بدان پي برد، نوع كتابت نسخه است. آيا كاتب، دستنويس خـود را   ها، مي طريق انجامه

با شتاب و براي خودش كتابت كرده؟ آيـا پـس از كتابـت، دسـتنويس خـود را بـا نسـخة        
افتـادگي داشـته،    عنه، غلط فاحش يـا  عنه مقابله كرده؟ آيا در مواردي كه نسخة منقول منقول

هاي ديگري از همان كتاب اصلاح و تكميل كرده؟ و اينكه  كاتب دستنويس خود را با نسخه
  كاتب تا چه حد دستنويس خود را مطمئن و قابل استناد دانسته است؟

هـاي عربـي، فارسـي و     شناسي اسلامي (نسخه ترين كمبودهاي حوزة نسخه يكي از مهم
انـدركاران   لاحاتي است كه كاتبـان، مصـححان و دسـت   تركي) عدم ايضاح واژگان و اصط
اند. در اين ميان، واژگان و اصطلاحات ويـژة كاتبـان    برده كتابت در تمدن اسلامي به كار مي

ها آمده و بيانگر نوع كتابت نسخه است، بيش از همه ناشناخته باقي  كه در انجامة دستنويس
شناسـي و تصـحيح متـون     اي در نسخه همانده است. آشنايي با اين اصطلاحات، اهميت ويژ

هاي يك اثـر دارد. بـه عنـوان     كهن و در مواردي نقش تعيين كننده در سنجش اعتبار نسخه
نمونه، وقتي چند دستنويس از يك متن وجود داشته باشد كه بـه لحـاظ تـاريخ كتابـت بـه      

كننـده در   ينتواند نقشـي تعي ـ  اي، مي اند، آشنايي با همين اصطلاحات انجامه يكديگر نزديك
كوشيم يكـي از   هاي اساسِ تصحيح داشته باشد. ما در اين نوشته مي انتخاب نسخه يا نسخه

هاي اسلامي كاربرد داشـته و از طريـق    اصطلاحاتي را بررسي كنيم كه در انجامة دستنويس
  توان تا حد زيادي نوع كتابت دستنويس را واكاوي كرد.  فهم معناي آن مي

  
  شناسي واژه .2
اسـت. خليـل بـن احمـد     » نمـق «ثلاثي  اي عربي و مصدر باب تفعيل از ريشة واژه» ميقتن«

يعني نيكو و زيبا بودن و صورت مزيد آن را » حسن«ق.) نمق را به معني  175فراهيدي (م 
نمقـت الكتـاب تنميقـاً: حسـنتهُ و     «به معناي زيبا كردن و نيكو ساختن (كتاب) آورده است: 
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و » نقـش كـردن  «). وي نمق را به معني 181/ 5: 1410فراهيدي، »(بالتخفيف حسنجودتهُ، و 
م.)، شـاعر معـروف جـاهلي را     604نيز دانسته و اين بيت نابغـة ذبيـاني (م   » تصوير كردن«

  شاهد آورده است:
 عليه قضَيم نمَقتَـه الصـوانع    كأنَّ مجرّ الراّمسات ذيُولهَـا

  (همان).

گسترد، پوست سفيدي است كـه   كه بادهاي شديد، دامن خود را بر آن مي(گويا محلي 
دهد كه اصطلاح تنميـق،   هنرمندان آن را مي آرايند). شعر نابغه و سخنان فراهيدي نشان مي

حتي پيش از ظهور اسلام در ميان اعراب به معني زيبا كردن و آراستن پوست كاربرد داشته 
  گرفته است. س پوست يا كاغذ) مورد استفاده قرار ميو بعدها براي آراستن كتاب (از جن

انـد.   ديگر ارباب لغت نيز عموما واژة تنميق را در ارتباط با كتاب و كتابت معنـي كـرده  
نمَقت الكتاب تنميقاً: إذا حسنته و نقَشَته... و رطـَب  «نويسد:  ق.) مي 385صاحب بن عباد(م 
ق: ليس فيه نوينمطـب  «). اينكه خرماي بدون دانه را 451/ 5: 1414 صاحب بن عباد،»(مر

اند، بي ارتباط با نيكو كردن و تزيين كتاب نيست و چه بسا مفهوم اوليـة تنميـق    گفته» منمق
دانيم كه نخل و خرما در زندگي عرب  كتاب نيز از همين اصطلاح گرفته شده باشد؛ زيرا مي

تر و بي  نه از اين حيث كه خوردنش راحتكننده داشته و خرماي بي دا جاهلي، نقشي تعيين
رفته است و چه بسا (چنان كه امروز هم متداول  دردسرتر بوده، خرماي نيكوتر به شمار مي
  هاي عرب بوده است. است) خوراك تزييني مجالس و مهماني

شـان   حرف نويي نياورده و به تكرار سخنان پيشينيان» نمق«لغويون ديگر نيز در تعريف 
 711رسد ابـن منظـور(م    ). به نظر مي561/ 4: 1410ند (براي نمونه ر.ك: جوهري، ا پرداخته

نمَـق الكتـاب   «آورده اسـت:  » نوشتن«را به معني مطلق » نمق«ق.) از اولين كساني است كه 
 ). چنـان كـه از  361/ 10: 1414ابـن منظـور،   »(ينمقهُ، بالضم، نمقاً: كتَبَه و نمَقهَ: حسنهَ و جوده

دهد و  هرگاه به صورت لازم به كار رود معناي نوشتن مي» نمق«آيد، فعل  عبارات وي برمي
رسد كاربرد فعل لازم  هرگاه به صورت متعدي بيايد، معناي آراستن و نيكو كردن. به نظر مي

از حدود قرن ششم هجري متـداول شـده اسـت(ر.ك: حميـري،     » نوشتن«به معناي » نمق«
ق «ا سابقة معنايي فعل متعدي )، ام6762/ 10: 1420 بـه معنـي آراسـتن كتـاب، بسـيار      » نمـ
توان به  مي» نمق«است. از سخنان ابن منظور در ذيل  - كم قرن دوم هجري دست - تر طولاني

دو نكتة ديگر نيز پي برد: نخست اينكه بنا به تصريح وي، حتي كتاب يـا نامـه را نيـز نمـق     
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(همان)؛ دوم آنكه ابن منظور معتقد است ريشـة  » يكتب فيهالنَّمق: الكتاب الذي «اند:  گفته مي
اصلي اين كاربرد، آراستن و منقوش كردن لباس بوده و تدريجا به آراستن كتاب اطلاق شده 

  (همان).» ثوب نميق و منمَق: منقوش و قيل هذا الاصل ثمُ كثر حتي استعمل في الكتاب«است: 
به معني آراستن و نيكوساختن » نمق«رد كه فعل توان چنين خلاصه ك آراي لغويون را مي

گردد. در دوران اسلامي، تنميق به  اي كهن دارد و به دوران عرب جاهلي بازمي پوست، ريشه
گويـا از   - بعـدها » نمَـق «معني آراستن و نيكوساختن كتاب و  صورت لازم اين فعل يعنـي  

ل شده است. در بـاب ريشـة   استعما» كتاب«يا » نوشتن«به معناي مطلق   - حدود قرن ششم
به » رطبَ منمق«اين فعل حداقل دو برداشت وجود دارد: نخست اينكه اين واژه از اصطلاح 

معني خرماي بدون دانه گرفته شده است و دوم آنكه نخستين كاربردهاي آن مربوط به جامه 
  به معناي لباس منقوش بوده است. » ثوب نميق و منمق«بوده و 
  

  متون تاريخي و ادبي تنميق در .3
گفتيم كه آراستن و نيكو كردن، در مركز حوزة معنايي تنميق قـرار دارد. ايـن اصـطلاح بـه     
مرور معاني ديگري نيز به خود گرفته كه بسته به نوع استعمال، بار معنايي منفي يا مثبت بـه  

نـاي  رسد در قرون دوم و سوم هجري، اصطلاح تنميـق بـه مع   خود گرفته است. به نظر مي
بررسي و استقصاي يك موضوع، در ميان برخي از عالمان و اديبان مسلمان كـاربرد داشـته   

كردند.  است؛ تا جايي كه برخي از مولفان، از اين اصطلاح در عناوين كتب خود استفاده مي
المنمق في اخبـار  «ق.) و  249ابراهيم بن سفيان زيادي (م   "تنميق الاخبار"نمونة آن كتاب 

ق.)است كه هر دو در قرن سـوم هجـري تـاليف شـده      245محمد بن حبيب(م  از» قريش
  ).176، 99: 1346است(ر.ك: ابن نديم، 
» پـر و بـال دادن بـه چيـزي    «ق.) تنميق را در معنايي نزديـك بـه    406شريف رضي(م 

شناسانة خـود   سورة حشر، يكي از نظرات زبان 21استعمال كرده است. وي ذيل تفسير آية 
معاني نيستند بلكه كند. از نظر سيد رضي، الفاظ فقط خادم  الفاظ و معاني بيان ميرا در باب 

و أنا أقول أبدا إن الألفاظ خدم للمعانى، لأنهـا تعمـل   «آرايند:  گسترند و مي معاني را مي عرصة
 463خطيب بغدادي(م   ).330: 1407(شريف رضي،  »مطالعها  فى تحسين معارضها، و تنميق

البته به عنوان صـفتي بـراي كـلام     - دادن به چيزيپر و بال  - را به همين معنا ق.) نيز تنميق
ذكر كرده و ذيل شرح احوال محمـد بـن عبـداالله شـاهپوري [اصـل: الشـاه بـوري] واعـظ         
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/ 20  ؛ نيز14/ 21: 1417(خطيب بغدادي، » له يد باسطة في تنميق الكلام و تزويقه«نويسد:  مي
111( .  

نمايي و اغراق كردن در چيزي نيز بـه   واژه تنميق علاوه بر معاني مذكور، به معني بزرگ
). گويا توجه به همين 260، 178/ 1: 1417كار رفته است (براي نمونه ر.ك: ابوطالب مكي، 

معنا، باعث شده تنميق گاهي به معناي منفي و مترادف با تزوير و تلبيس استعمال شود. شيخ 
افتـراء  «نويسـد:   سورة يـونس مـي   60ق.)، عالم بزرگ شيعي، در تفسير آية  460طوسي (م 

گويي از  ) تهمت دروغ399/ 5تا:  (طوسي، بي» الكذب افحش من فعل الكذب بتزويره و تنميقه
ق.)  1138تر است. حقي بروسـوي(م   زشت - به سبب تزوير و تنميق آن - گويي خود دروغ

كنـد كـه اسـاس     اي اشـاره مـي   پايـه  و سـخنان بـي  نيز ذيل تفسير سورة نون، بـه خرافـات   
اختـراع  «داده است؛ وي اين سخنان و خرافات را ناشـي از   شناسي قدما را تشكيل مي جهان

  ).101/ 10تا:  داند(حقي بروسوي، بي مي» اهل الكتاب و تنميق قصاص
رسد اين اصطلاح در متون كهن پارسي چندان مورد توجـه نبـوده و يكـي از     به نظر مي

ترين جاهـايي كـه نگارنـده ايـن اصـطلاح را در آن يافتـه، كتـاب مطلـع السـعدين           قديمي
سمرقندي است كه در قرن نهم تاليف شده است. در اين منبع تنميق به معناي مطلق نوشتن 

مأخوذ از اشارت حافظ ابروست كه اكثـر بـه چشـم    «و مترادف با تحرير به كار رفته است: 
: 1383(سـمرقندي،  » ر تحقيق در قيد تحرير و تنميق آورده بـود يقين مشاهده نمود و از قرا

). در آثار فارسي كه بعد از قرن نهم به رشتة تحرير درآمده اين اصطلاح به فراواني 1055/ 4
  ).484: 1383؛ وحيد قزويني، 149: 1383شود(براي نمونه ر.ك: نوايي،  ديده مي

  
  شناسي تنميق در نسخه .4

اي خالي از فايده نخواهد بود. روند كتابـت در تمـدن    حث، ذكر نكتهپيش از ورود به اين ب
هاي گوناگوني داشته است. در  هاي علوم و فرهنگ، فراز و نشيب اسلامي، مانند ديگر شاخه

خورد كه كتابت به عنـوان   هاي درخشاني به چشم مي اين سيرِ هزار و چندصد ساله، دوران
هـايي نيـز    رفتـه اسـت. دوره   عبادت به شمار مـي يك عملي نيكو و مقدس و بلكه نوعي از 

هـاي   كه بيشتر كاتبان بـه علـت مشـغله    - به ويژه از حدود قرن هشتم به بعد - وجود داشته
اند و به اين حرفه تنها بـه عنـوان يـك شـغل بـراي       داده گوناگون، چندان به كتابت دل نمي

در همـين دورانـي كـه     ).247 - 231: 1380اند(ر.ك: مايل هروي،  نگريسته كسب درآمد مي
كتابت، از امري مقدس به شغلي در دسترس و كاتب از صورت هنرمند به كارمند تنزل پيدا 
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هاي اصيل كاتبي يا فراموش شد و يـا چنـدان جـدي     نظرها و مهارت كرد، بسياري از دقت
نويسي اسلامي  گرديد. از اين رو، وقتي قصد بررسي يك اصطلاح در سنت نسخه تلقي نمي

اريم، بايد بدانيم كه عمـوم كاتبـان، ايـن اصـطلاح را بـه يـك معنـاي خـاص و دقيـق          را د
هاي پيشينيان آن را بـه   هاي متاخرتر، تنها به تقليد از انجامه اند و چه بسا در دوره فهميده نمي

  اند. برده كار مي
هاي مختلـف دنياسـت كـه از     مبناي كار ما در اين پژوهش، هفده دستنويس از كتابخانه

ها از اصطلاح تنميق استفاده شده  ن هشتم تا پايان قرن نهم هجري كتابت و در انجامة آنقر
ها، اين اصطلاح به كار رفته بسـيار بيشـتر    هايي كه در انجامة آن است. قطعا تعداد دستنويس

هايي كه پس از قرن يازدهم كتابت شـده و كاتبـانش بـه عمـد يـا       است، به ويژه دستنويس
اند. از آنجا كه اين اصطلاح از قرن دهم بـه بعـد رواج    صطلاح را به كار بردهنادانسته، اين ا

هـاي پـيش از ايـن قـرن، معنـاي       ايم با تمركز بر دسـتنويس  اي يافته است، كوشيده گسترده
اصطلاحي و مورد وفاق كاتبان و مصححان را از تنميق روشن كنيم. پيش از ورود به بحث، 

رد اسـتفاده در ايـن پـژوهش را بـه طـور مختصـر       هـاي مـو   نخست لازم است دسـتنويس 
  كنيم:  معرفي
، مورخ 506شرح اخسيكتي، محفوظ در كتابخانه كوپريلي (كوپرلو) تركيه  به شمارة  ـ

 قمري. متن انجامه: 729

كان الفراغ من تنميقه بنظامية بغداد في شعبان سنة تسع و عشرين و سبعمائة بخط الفقير « ـ
  ».اعانه االله بتوفيقه الحمد لوليه والصلاة علي نبيهشده]   ...[نام كاتب ستردهالي االله

كنز المعاني في شرح حرز الأماني از برهـان الـدين جعبـري، محفـوظ در كتابخانـه       ـ
 ، متن انجامه:736، مورخ 23كوپريلي (كوپرلو) تركيه به شمارة 

عشـاء لمضـي   تهيأ الفراغ من تنميقه بعون االله تعالي و حسن توفيقه، ليلة السبت وقـت ال « ـ
ثمانية و عشرين من شهور ربيع الآخر سنة ست و ثلاثـين و سـبعمائة علـي يـد العبـد      
الضعيف النحيف الحقير، الفقير الي رحمة االله و عفوه، ابراهيم بـن محمـد حصـير الزيلـي     
[كذا؟] أحسن االله خاتمتهم في الخانقاه السعيدية الناصرية السرياقوسية، ادام االله اعصاره و 

  »صاره، و صليّ االله علي سيدنا محمد و آلهاعزّ ان
هـاي معـروف بـوده     سرياقوَس از نواحي اطراف قاهره و خانقاه ناصرية آن از خانقاه ـ

  ).226/ 2: 1418است(ر.ك: سيوطي، 
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تيسير في القرائة، محفوظ در كتابخانة ملت استانبول (مجموعه فيض االله افنـدي) بـه    ـ
 . متن انجامه:764، مورخ 2شمارة 

قد وقع الفراغ من تنميقه ضحوة يوم الخميس المنتصف من جمادي الاول سنه اربـع و  و « ـ
ستين و سبعمائة علي يد احقر خلق االله تعالي المذنب العاصي الغريق في لجـة المعاصـي   

  ...». حسين بن حامد بن الحاج حسين يعرف بنير السروي احسن االله
، مـورخ  12782/5عشي نجفي به شمارة علالة السفر، محفوظ در كتابخانة آيت االله مر ـ

 . متن انجامه:785

اتفق الفراغ من تنميقه ضحوة يوم الخميس الخـامس و العشـرين مـن ذي القعـدة سـنة      « ـ
  ».خمس و ثمانين و سبعمائة

در شيراز)، محفوظ در كتابخانة مجلس  8منشĤت جلال الدين فريدون بن عكاشه(ق  ـ
 متن انجامه: . 786، مورخ 2263شوراي اسلامي به شمارة 

و قد فرغ من تنميقه صباح يوم الاربعاء في شهر شعبان المعظم سـنه سـت و ثمـانين و    « ـ
  ».سبعمائة. كتبه حاجي محمد الحافظ

شرح هداية الحكمة از احمد بن محمود هروي خرزباني، محفوظ در كتابخانـة آيـت    ـ
 . متن انجامه:786، مورخ 12376/5االله مرعشي نجفي به شمارة 

الحجة  الكاتب الجاني من تنميق هذه النسخة يوم الجمعة الخامس عشر من ذي فرغت يد« ـ
الذي وقع في سنة ست و ثمانين و سبعمائة الهجرية حامداً للهّ و مصلياً علي نبيـه محمـد   

  »وآله قاسم بن محمود بن محمد الزاهدي غفر االله لهم اجمعين بمحمد وآله اجمعين
القاسم اصفهاني، محفوظ در  عد از محمود بن ابيتسديد العقائد في شرح تجريد القوا ـ

. متن 799، مورخ 1138كتابخانة ملت استانبول (مجموعة فيض االله افندي) به شمارة 
 انجامه:

نمقه احقر خلق االله و احوجهم الي االله تعـالي محمـد بـن موسـي القرمـاني احسـن االله       « ـ
و صـليّ االله علـي سـيدنا     عواقبهما في اواخر رجب الاصم سنه تسع و تسعين و سبعمائة

  ». محمد و آله اجمعين آمين يا رب العالمين
مصباح ذوي الالباب از ابوبكر بن عبداالله الفارسي، محفوظ در كتابخانة ملت استانبول  ـ

 . متن انجامه:801، مورخ 1274(مجموعة فيض االله افندي) به شمارة 
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ير الخلائق المستمر علي احمـد  تم الكتاب بحمد الملك التواب وصلّ اللهّ علي محمد خ« ـ
الطرائق و علي آله مصابيح الهدي و ينابيع الجود و الندي و هو حسبي و نعم الوكيل و وقع 

  ». الفراغ من تنميقه و تسطيره في محرم الحرام عام احدي و ثمانمائة
تفسير المدارك از ابوالبركات عبداالله بن احمد بن محمد نسفي، محفوظ در كتابخانـة   ـ

 . متن انجامه:814، مورخ 231ستانبول (مجموعة فيض االله افندي) به شمارة ملت ا

و قد فرغ االله من تنميق هذا الجلد الاول مـن تفسـير المـدارك[...] و أسـوأهم حـالاً و      « ـ
احوجهم الي رحمة ربه السبحان محمد بن عمر بن[؟] تاب االله عليه و عفا عنه و غفر [..؟] 

ع امة محمد عليه السلام ظهرة يوم السبت غرة شوال سنة اربع و لوالديه و لاستاديه و لجمي
  ». عشر و ثمانمائة

كتاب المفاتيح في شرح المصابيح، محفوظ در كتابخانـة ملـت اسـتانبول (مجموعـة      ـ
 قمري. متن انجامه: 825، مورخ 465فيض االله افندي) به شمارة 

و الآمل من ربـه خـالق البرايـا    فرغ من تنميقه بعون االله و توفيقه الغريق في يم الخطايا « ـ
العفو و التجاوز بفضله العميم و احسانه و الطافه القديم و هو السميع العليم، راجي رحمـة  
ربه الصمد العبد محمد بن قيام بن محمد تاب االله عليه و غفر له و لوالديه و احسن اليهمـا  

السبت في العشرين من  و اليه و لجميع المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات يوم
  ». مائة هجرية عربية والحمدالله شهر المبارك ربيع الاول لسنة خمس و عشرين و ثمان

، مـورخ  368صحيح بخاري، محفوظ در كتابخانه كوپريلي (كوپرلو) تركيه به شـمارة   ـ
 قمري. متن انجامه: 832

قعـدة الحـرام    ذيوقد وقع الفراغ من تحريره و تنميقه وقت العصر يوم الاحد من اواخـر  « ـ
سنة اثنين و ثلاثين و ثمانمائة بقبة الاسلام هراة حماها االله عن الآفات و البليات علي يد 

زيـد بـن محمـد بـن محمـود       العبد الضعيف الخاطي، الراجي الي رحمة االله و غفرانه ابـي 
اطنـاً  المشتهر بقطب غفرله و لوالديه، والحمدالله رب العـالمين، اولاً و آخـراً و ظـاهراً و ب   

  ».والصلاة و السلام علي خير خلقه و مظهر لطفه محمد و آله و صحبه اجمعين
شرح هداية الحكمة از شمس الدين محمـد بـن مبـارك شـاه بخـاري، محفـوظ در        ـ

 . متن انجامه:835، مورخ 12376/4كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي به شمارة

ف المحتاج الي رحمة اللّـه تعـالي   قد فرغ من تنميق هذه الرسالة علي يد الضعيف النحي« ـ
 ».عبدالوهاب في تاريخ سنة خمس و ثلاثين و ثمانمائة الهجرية
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، مـورخ  363صحيح بخاري، محفوظ در كتابخانه كوپريلي (كوپرلو) تركيه به شـمارة   ـ
 قمري، متن انجامه: 841

لمكرمّـة  نمق الجامع الصحيح البخاري بحمداالله و حسن توفيقه بمكة المعظمّـة المعـززّة ا  « ـ
المشرفّة، زاد االله شرفها و مهابتها و عظم اجر بانيها، في رابع جمادي الآخرة سنة احدي و 

  »اربعين و ثمانمائة، حامداً و مصلياً و مسلماً و الحمداالله وحده
التلويح الي كشف حقائق التنقيح، محفوظ در كتابخانه كوپريلي (كوپرلـو) تركيـه بـه     ـ

 متن انجامه:قمري.  851، مورخ 478شمارة 

اتفق الفراغ من تنميقه بعون االله و توفيقه في التاسع عشر من شهر شـوال المبـارك سـنة    « ـ
احدي و خمسين و ثمانمائة من يد العبد الضعيف المحتاج الي رحمة ربه اللطيف، مصطفي 
بن يوسف بن صالح البرسوي، منّ االله عليهم بالغفران و بلغهم الي مدارج اهل العرفان بمنهّ 

  ».كرمه والحمدالله علي التمام و علي رسوله افضل السلام و
ق.)، محفوظ در كتابخانة ملي ايران، مجموعه شمارة  725ديوان اميرخسرو دهلوي(م  ـ

 قمري. متن انجامه: 880، مورخ 1087813

و كان الفراغ من تنميق هذا الديوان بعون الملك المنـان فـي ابـرك الايـام رابـع عشـر       « ـ
واقفه ان كان ذلك اليوم يوم نـوروز السـلطاني علـي يـد العبـد الفقيـر         قعدة الحرام و ذي

المذنب الحقير غياث الدين بن ولي القاسمي سامحه االله في هفواته و تجاوز عن سيئاته  و 
  ».مائة لمن يدعو له و لوالديه و للمسلمين آمين رب العالمين من شهور سنه ثمانين و ثمان

علي يزدي، محفوظ در كتابخانـة آيـت االله مرعشـي     ظفرنامه تيموري از شرف الدين ـ
 . متن انجامه:881، مورخ 12549/1نجفي به شمارة 

قد كتبت بمدينة السلام سمرقند حماها اللهّ تعالي عن الآفات و البليات، فرغ من تحريره « ـ
و تسطيره و تنميقه الواثق الي جوار رحمة االله الملك المجيد حافظ محمد بن مولانا شيخ 

حلواني بن مولانا سيد غفر اللهّ لهم نور االله قبرهما عاشر في شهر جمادي الاول سنة  علي
  ».احدي و ثمانين و ثمانمائة الهجرية النبوية المصطفوية

ق.)، محفـوظ در كتابخانـه كـوپريلي     823جامع الفصـولين ابـن قاضـي سـماونه(م      ـ
  :قمري. متن انجامه 899، مورخ  548(كوپرلو) تركيه به شمارة 

تمت الفتاوي للشيخ بدرالدين المشهور بابن قاضي سماونه رحمه االله رحمة واسعة. نمق هذه «
النسخة الشريفة العبد الضعيف المحتاج الي رحمة االله تعالي، الفقير الحقير يوسـف بـن اسـماعيل    
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ختم  بحيفا المحروسة، عفي عنهما الغني المغني الهادي. تحريراً في اواسط صفر،  النحيف الخطيب
  ».االله بالخير والظفر سنة تسع و تسعين و ثمانمائة

از مجموع اين هفده دستنويس، سه دستنويس به زبان فارسي و بقيه به زبان عربي است. 
هـاي زبـان    كم در دستنويس دهد كه اصطلاح تنميق دست اين نسبت تا حد زيادي نشان مي

بيشـتر از زبـان فارسـي     - ان ايرانيهرچند در قلمروهايي مانند ايران و به دست كاتب - عربي
رواج داشته است. چنان كه پيشتر ذكر شد، حتي خود اصطلاح تنميق نيز در متون عربي بـه  
مراتب بيش از متون فارسي كاركرد داشته است. علت اين مساله آن است كه زبان عربي، در 

 - ل از قـرن دهـم  تا قب –رفته و  بديهي است كه تنميق  تمدن اسلامي زبان علم به شمار مي
آمده اسـت.   پيش از آنكه يك اصطلاح كثيرالاستعمال باشد يك اصطلاح علمي به شمار مي

شده  كه از نظر مفهومي در نقطة مقابل تنميق استعمال مي "تعليق"كاربرد اصطلاحاتي مانند 
  ). 86 - 83: 1393نيز در قرون هشتم و نهم چنين بوده است(ر.ك: مجرد، ياحقي، 

از شرق تا غرب تمدن  - هاي هشتم و نهم هجري كم در قرن دست - صطلاحگسترة اين ا
هاي مورد استفادة ما كه در مناطق گونـاگون سـكونت    اسلامي بوده است. كاتبان دستنويس

اسـتفاده   - كـه بـدان اشـاره خـواهيم كـرد      - اند از واژة تنميق در يك معناي مشخص داشته
قابل توجهي دارد: در غرب و مركز تمدن اسلامي اند. حوزة جغرافيايي اين كاتبان تنوع  كرده

از سرياقوس مصر گرفته تا حيفا در فلسطين و از مكه تا بغداد و شيراز، و در شرق از هرات 
هاي مورد بحـث، اصـطلاح    دهد كه در قرن گرفته تا سمرقند. اين تنوع جغرافيايي نشان مي

خوانـان   اشته و كاتبان و نسخهتنميق در مناطق گوناگون شرق و غرب تمدن اسلامي رواج د
  اند.  با آن آشنا بوده

آيـد تنـوع موضـوعي در     ها به دست مي نكتة ديگري كه از خلال بررسي اين دستنويس
كاركرد اين اصطلاح است. اولا اين اصطلاح فقط مخصوص بـه يـك قشـر خـاص نبـوده      

داد ذكـر شـده   است، چنان كه در انجامة دو دستنويس به صراحت نام خانقاه و نظاميـة بغ ـ 
اند. ثانيا كـاربرد واژة   است. پس چه اهل خانقاه و چه اهل مدرسه با اين اصطلاح آشنا بوده

هاي مخصـوص علمـي    هاي خاص در رشته تنميق مخصوص يك رشته از تاليفات و كتاب
هاي مورد استفادة ما، عموميت اين اصطلاح در ميـان   نبوده است. تنوع موضوعي دستنويس

كـم در هشـت موضـوع     هاي مورد استفادة ما دسـت  . دستنويسدهد نشان مياهل كتابت را 
نويسي، كتب  متنوع به رشتة تحرير درآمده است: فقه و اصول، تفسير و علوم قرآني، منشĤت
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هايي داشته است كه  ها چه ويژگي اما اين دستنويس عقايد، عرفان، حديث، ادبيات و تاريخ.
  نميق استفاده كرده است؟ها از اصطلاح ت كاتب در انجامة آن

دهد كه كاتبان دسـت كـم در    هاي مورد بررسي ما نشان مي ارزيابي مجموعه دستنويس
هاي هشتم تا نهم هجري از اصـطلاح تنميـق بـراي بيـان چنـد ويژگـي خـاص         فاصلة قرن

ها  شناسيك داشته و با آرايه ها گاه جنبة زيبايي اند. اين ويژگي كرده دستنويس خود استفاده مي
و تذهيبات دستنويس مرتبط بوده است و گاه  نيز بيانگر يك ويژگـي علمـي بـوده كـه در     
بيشتر موارد با مقولة تصحيح متن و مقابله دستنويس گره خـوردگي دارد. از آنجـا كـه ايـن     

هـا بپـردازد، بحـث دربـارة      هاي مهارتي و علمي دسـتنويس  كوشد تا به جنبه مقاله بيشتر مي
گذاريم و به همين نكته اشارت  اين اصطلاح را به مجالي ديگر وامي شناسيك كاركرد زيبايي

اند تـا نشـان دهنـد كـه      برده كنيم كه كاتبان گاهي از اصطلاح تنميق بدين سبب بهره مي مي
ها و  ها و كتيبه كشي دستنويس آنان به دست خود يا كسان ديگر تذهيب يافته و انواع جدول

اش  يهي است كه اين كاتبان تنميق را به همـان معنـي اوليـه   ... بر زيبايي آن افزوده است. بد
انـد(براي نمونـه ر.ك: تصـوير     بـرده  يعني نيكو ساختن و زيبا كردن دستنويس بـه كـار مـي   

  ).1  شماره
هاي ظاهري نسخه، بلكـه   اما بخش اعظم كاتبان، اصطلاح تنميق را نه براي بيان ويژگي

 ـ  دن كوشـش خـود در تنقـيح آن بـه كـار      براي نشان دادن صحت و سلامت مـتن و نمايان
ها استناد شده، اصطلاح تنميق به همـين   هايي كه در اين مقاله بدان اند. در دستنويس برده مي

معني به كار رفته است؛ يعني كاتـب پـس از كتابـت، دسـتنويس خـود را دوبـاره بـا مـتن         
هـاي مقابلـه و    ههاي ديگر مقابله و تصحيح كرده اسـت. نشـان   عنه و گاه با دستنويس منقول

خورد و اينكه در انجامة برخي  ها به چشم مي تصحيح به خط كاتب در تمامي اين دستنويس
ها علاوه بر اصطلاح تنميق، از اصطلاحاتي مانند تسطير يا تحرير نيـز اسـتفاده شـده،     از آن

  اند. شمرده دهد كه برخي از كاتبان تنميق را مرحلة نهايي كتابت مي نشان مي
ژه تنميق از قرن هفتم به بعد به تدريج معناي مطلق نوشتن گرفتـه اسـت نشـان    اينكه وا

شناسيك صـرف،   دهد كه گويا در همين قرن كاركرد معنايي اين اصطلاح از جنبة زيبايي مي
شناسانه گسترش يافته است. كاتبان از حـدود قـرن هفـتم     شناسانه و نسخه هاي متن به جنبه

اي از اصطلاحات را گسترانيدند و براي بيـان نـوع كتابـت     رههجري به بعد، دامنة معنايي پا
ها بهره بردند. گاهي براي اينكه نشان دهند متن خود را بـا سـرعت و تعجيـل     خويش از آن
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استنساخ دقيق نسخه و مقابلة مجـدد آن بـا   ) و گاهي براي نشان دادن زحمات خود در 86
  بردند. عنه واژة تنميق را در انجامة دستنويس به كار مي دستنويس منقول

گذاشـته و مـثلا در كتابـت متـون      گاه نيز كاتبان گام را فراتر از كتابت و مقابله متن مـي 
اند.  كرده ررسي مينيز مقابله و ب - كه عموما به زبان عربي بوده - مترجم، ترجمه را با اصل آن

هـاي   اصغر مهدوي در تصحيح ترجمة فارسي سيرت رسول االله، ضمن معرفـي دسـتنويس  
كتابخانـة مجلـس اشـاره و  آن را بـا وجـود       6641مورد استفادة خود، بـه نسـخة  شـمارة    

هاي نسـخه اشـاره    داند. وي در تشريح ويژگي تر مي ها كامل بودن از كلية نسخه "جديدتر"
هـايي   كند و قسـمت  دستنويس اضافاتي دارد كه با اصل عربي بهتر تطبيق مي كند كه اين مي

هاست. اما نكتة جالب توجه آن است كـه در   ها فاقد آن در نسخه وجود دارد كه ساير نسخه
آمـده  » و قد وقع الفراغ من تنميق هذه النسخة الشـريفة المنيعـة  «ترقيمه اين دستنويس عبارت 

جويد و  مينـوي ايـن احتمـال را     مينوي در اين باب مدد مياست. اصغر مهدوي از مرحوم 
كند كه آمدن اصطلاح تنميق در انجامة نسخة  گويا بدين سبب اسـت كـه كاتـب     مطرح مي

ترجمه را با متن عربي سيره يا متن ديگري مانند تاريخ طبري مقابله و تطبيق كرده و احيانا «
اسـت(همداني،  » صـلاح و تكميـل نمـوده   شـود ا  هايي را كه در ترجمه ملاحظه مي افتادگي
1360 :128 - 129.(  
  

  گيري نتيجه .5
دهنـدة   هاي ايراني اسلامي به كار رفته، نشـان  اي از اصطلاحاتي كه در انجامة دستنويس پاره

هـا و توسـعات    گونـاگون، دگرگـوني    بيان نوع كتابت بوده است. اين اصطلاحات در قرون
واژة تنميق يكـي از اصـطلاحاتي اسـت كـه در ميـان       معنايي مختلفي را تجربه كرده است.

شده است. اين  اعراب پيش از اسلام به معناي زيباساختن يا نيكو كردن پوست استعمال مي
واژه در تاريخ تمدن اسلامي، تطور معنايي يافته و به تدريج معناي كتابـت و نوشـتن يافتـه    

يج اين واژه را در معنايي خاص به است. در قرون هفتم و هشتم و پس از آن، كاتبان به تدر
  كار گرفتند و بدان جنبة اصطلاحي بخشيدند. 

كم دو وجه كـاركردي اسـت: نخسـت     ها نشان دهندة دست تنميق در انجامة نسخه  واژه
هاي به كار رفتـه در   شناسيك كه دربرگيرندة انواع تذهيبات و آرايه هاي زيبايي اشاره به جنبه

ز معناي تنميق، به ويژه از قرن هشتم بـه بعـد رواج يافـت و در    دستنويس است. اين جنبه ا
كـه   - هاي دهم و يازدهم بسيار مورد توجه قرار گرفت. وجه كـاركردي دوم ايـن واژه   قرن
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نويسي، مقابله با نسخة  نشان دادن تلاش كاتب براي درست - موضوع اصلي اين مقاله است
ررسـي انجامـة هفـده دسـتنويس از     عنه و تصحيح خطاهاي موجود در متن اسـت. ب  منقول
انـد پـس از    ها كوشـيده  دهد كه كاتبان اين دستنويس هاي هشتم و نهم هجري نشان مي قرن

هاي ديگري از همان متن، بـه   عنه يا دستنويس هاي منقول كتابت متن، با رجوع به دستنويس
اي توانـد راهنم ـ  اصلاح و تصحيح دستنويس خويش بپردازنـد. توجـه بـه ايـن نكتـه، مـي      

ها نشان دهد كـه   هاي موجود از يك متن باشد و به آن مصححان در به كارگيري دستنويس
هاي كه با اصطلاح تنميق مشـخص   اعتبار از يك متن، دستنويس هاي هم در ميان دستنويس

  اند، درجة اعتبار بيشتري خواهند يافت. شده
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